
معرفی و تصحیح 

»ترجمه ی اعتقادات علامه مجلسی«
علامه محمدکاظم هزارجریبی

 علی قنبریان
پژوهشگر پسادکتری
 فلسفه اخلاقِ دانشگاه تهران

 چکیده
یكی از آثار علامه محمدباقر مجلسی )۱037-۱۱۱0ق(، »اعتقادات« است. علامه مجلسی در آن کتاب، عقاید شیعه را به وضوح 
ح کرده است. کتاب به زبان عربی نگاشته شده است. با توجه به محتوای ارزشمند آن، رساله اعتقادات توسط افراد  مطر
ح شده است. اولین کسی که اقدام به ترجمه اثر مذکور کرد، علامه محمدکاظم هزارجریبی )متوفای  مختلف ترجمه یا شر
۱236ق( است. هزارجریبی از دانشمندانِ پرکار شیعه در عرصه پژوهش و نویسندگی است. زندگانی ایشان مصادف با دو 
سلسله پادشاهی زندیان )۱۱63_۱209ق( و قاجاریان )۱209_۱344ق( است. متنِ هزارجریبی، نمونه ای از متون دوران قاجار 
است و برای محققانی که در آن عرصه فعالیت می کنند، مفید و راهگشا خواهد بود. در این مقاله، ترجمه هزارجریبی به 

شیوه مخاطب محور تصحیح شده و برای روشن شدن متن، توضیحاتی داده شده است.
واژگان کلیدی: اعتقادات، محمدکاظم هزارجریبی، علامه محمدباقر مجلسی، عرفان، تصوف.
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 مقدمّه
دربــاره علامــه محمدکاظــم هزارجریبــی و منظومــه فكــری ایشــان، لازم اســت تحقیقــات و پژوهش هایــی صــورت گیــرد تــا 
شــخصیت علمــی وی بــه دانشــجویان و دانش پژوهــان شناســانده شــود. محورهــای قابــل بحــث دربــاره محمدکاظــم 

هزارجریبــی:
 جدّ ایشان )محمدرضا( و معرفی او؛

 ملا محمدشفیع هزارجریبی استرآبادی )پدر وی( و معرفی ایشان؛
 هم نامان و تمییز ملا محمدکاظم حائری هزارجریبی از آن ها؛

 خاندان های هزارجریبی مازندرانی؛
 خانواده های منسوب به ملا محمدکاظم هزارجریبی و معرفی اجمالی اعلام آن ها؛

 ملا محمدمهدی استرآبادی )برادر ملا محمدکاظم(؛
 فضای فكری و جریان های علمی موجود در زمان ملا محمدکاظم هزارجریبی؛

 کتاب های ملا محمدکاظم هزارجریبی؛
 جامعیّت ملا محمدکاظم هزارجریبی؛

 ملا محمدکاظم هزارجریبی و فلسفه و صوفیه؛
 ملا محمدکاظم هزارجریبی و غلوّ؛

 ملا محمدکاظم هزارجریبی و ارادات به اهل بیت )ع(؛
 سبک کلامی ملا محمدکاظم هزارجریبی؛

 نحوه مقابله آیت اللّه هزارجریبی با جریان اخباری گری؛
 آیت اللّه هزارجریبی و وهابیت؛
 آیت اللّه هزارجریبی و شیخیّه.

ــوده  ــد، از برنامه هــای عملــی اســلام ب ، رســاله اعتقــادات علامــه مجلســی اســت. اصــول عقای ــه حاضــر محــور بحــث در مقال
و تصحیــح آن بــر هــر مســلمانی فــرض و واجــب اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت اصــول عقایــد، اولویــت و ضــرورت نــگارش 
حــی، احیــا و بازخوانــی  نشــده اســت.  مقالــه حاضــر دانســته می شــود. »ترجمــه رســاله اعتقــادات« تاکنــون توســط هیــچ مصحِّ
، کتابخانــه ای )کتاب هــای چاپــی و نســخه های خطــی( بــوده و مطالــب در ســه بخــش  گــردآوری اطلاعــات در مقالــه حاضــر

اصلــی ســاماندهی و پــردازش شــده اســت:
الف( تأثیرپذیری هزارجریبی از علامه مجلسی؛

ب( معرفی رساله »ترجمه اعتقادات« و تک نسخه خطی آن و کیفیت تصحیح؛
ح رساله ترجمه اعتقادات. پ( متن مصحَّ

یبی از علامه مجلسی پذیری هزارجر ثیر 1. تأ
ــر بســیاری از دانشــمندان متأخــر از خــود )اعــم از شــاگردان و غیرشــاگردان(، تأثیرگــذار بــوده  علامــه محمدباقــر مجلســی ب
ثــار هزارجریبــی، به وضــوح می تــوان دریافــت  اســت. یكــی از آن دانشــمندان، محمدکاظــم هزارجریبــی اســت. بــا مطالعــه آ
ثــارش به کــرات  کــه وی در مباحــث مربــوط بــه علــوم حدیــث از علامــه مجلســی بســیار تأثیــر پذیرفتــه اســت. هزارجریبــی در آ
نــام مجلســی را بــا احتــرام بــرده و شــیوه ایشــان را در اخبــار و روایــات ســتوده اســت. مجلســی و به تبــع ایشــان هزارجریبــی، 
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بــا تأویــل نقــل )قــرآن و روایــات( بــدون قرینــه و شــاهد، کــه توســط عرفــا و فلاســفه صــورت گرفتــه اســت، مخالفــت کرده انــد. 
تأثیرگــذاری مجلســی در چنــد محــور تبییــن و بررســی می شــود:

1.1. الگوگیری از مجلسی در ساده نویسی و فارسی نویسی برای عموم مردم
از محققانــی کــه دربــاره هزارجریبــی و مكتوباتــش تحقیــق کرده انــد، »جویــا جهان بخــش« اســت. وی دربــاره توجــه هزارجریبــی 

ثــارش، گویــد: بــه عــوام و ارتقــاء معرفــت دینــی آن هــا و سرمشــق قــراردادن مجلســی در آ
ــار خــود را بــه قصــد انتفــاع عمــوم بــه قلــم آورده و به نوعــی در پــی همگانــی کــردن معــارف دینــی،  ث »هزارجریبــی بیشــترین ه آ
گاهی هــای  ضــرور عقیدتــی، بــوده اســت و اغلــب کوشــیده تــا از راه ترجمــه و تحریــر ســاده و همه فهــم اخبــار و  به ویــژه آ
احادیــث مربــوط بــه موضــوع بحثــش، اطّلاعــات بایســت ه توده هــای  شــیعی را در اختیــار ایشــان بنهــد. می تــوان گفــت کــه 
او فارسی نویســی های محمّدباقــر مجلســی را در ایــن زمینــه سرمشــق خویــش قــرار داده و البتّــه قالب هایــی کوچک تــر  و 
ــا تحســین  ثــارش ب ــر  را بــرای نگــرش و نــگارش برگزیــده اســت. وی در مكتوبــات خــود بارهــا از مجلســی و آ مســائلی جزئی ت
ثــار  آ ثــار فارســی مجلســی نشــان داده اســت. تَصَفّــح  آ و تبجیــل یــاد کــرده و توجّــه خویــش را بــه فایده بخشــی عمومــی 
هزارجریبــی ماننــد »کنزالفوائــد« به روشــنی نشــان می دهــد کــه وی در بــاب تصحیــح عقایــد عــوام و تحذیــر از پندارهــای 
بی بنیــاد و اباطیــل و اوهــام بســیار اهتمــام داشــته اســت و کوشــیده تــا باورهــا و اخبــار مجعــول و موهــوم را ـ بــر حســب 

تشــخیص خــودـ بــه نقــد کشــد.« 2
ثــار علامــه مجلســی بــود کــه حتــی فهرســت کتــب خویــش را بــه شــیوه فهرســت کتــب علامــه  هزارجریبــی آن قــدر شــیفته آ
قلــم  بــه  مجلســی  علامــه  مصنفــات  فهرســت  ســاختار  هماننــد  هزارجریبــی  فهرســت  ســاختار  کــرد.  تنظیــم  مجلســی 

هزارجریبــی: کتــب  فهرســت  نسخه شناســی  اطلاعــات  اســت.3  خاتون آبــادی  میرمحمدحســین 
نسخه خطی »فهرست کتب«، قم، کتابخانۀ طبسی )امام رضا)ع((، به شماره 600/۱5، سال تحریر ۱235ق. 

2.1. اعتباردهی به روایات
مرحــوم هزارجریبــی برخــی مواقــع نــام راوی معتبــر و ثقــه ای کــه از امــام)ع( حدیــث را بــدون واســطه شــنیده ماننــد زراره و 
عبداللّه بن ســنان یــا کتــاب و منبــع اصلــی کــه روایــت را از آن آورده یــا نــام نویســنده کتــاب را می بــرد، تــا در قبــال آبــروی راوی، 
، و نویســنده اش، روایــت آبــروداری شــود. یكــی از دانشــمندانی کــه هزارجریبــی نامــش را هنــگام نــگارش احادیــث  کتــابِ مــادر

ذکــر می کنــد، علامــه محمدباقــر مجلســی اســت. 
نمونه اول:

»آخونــد مــلّا محمّدباقــر مجلســی« در رســاله »ترجمة الصّلــوه« گفتــه اســت و در حدیــث معتبــر از حضــرت امــام جعفــر 
صــادق)ع( منقــول اســت کــه مــردی به نــزد حضــرت رســول)ص( آمــد و گفــت یــا رســول اللّه بــه تــو شــكایت می کنــم از آنچــه بــه 
مــن می رســد از وسوســه های شــیطان در نمــاز خــود تــا آنكــه نمی دانــم چــه مقــدار نمــاز کــرده ام از کمــی و زیادتــی. حضرت)ص( 
فرمــود کــه چــون خواهــی داخــل نمــاز شــوی انگشــت شــهادتِ دســت راســت را بــر ران چــپ بگــذار و زور کــن و بگو »بســم اللّه 
 و بــاللّه توکّلــت علــی اللّه اعــوذ بــاللّه السّــمیع العلیــم مــن الشــیطان الرجیــم« چــون چنین کنی شــیطان را از خــود دور می کنی.4

نمونه دوم:
« در بــابِ غُلُــو و غیــر او از علمــای  و ایــن حدیــث را مــولای مــا، »آخونــد مــلّا محمّدباقــر مجلســی« رضوان اللّه]علیــه[ در »بحــار

اخیــار نیــز روایــت کرده انــد  بــه همیــن نحــو.5
« و نویســنده مشــهورش، »محمّدباقــر  هزارجریبــی در نمونــه دوم بــرای اعتباردهــی بــه روایــت، منبــع معتبــر »بحارالانــوار

مجلســی« را ذکــر کــرده اســت.
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پذیری از مجلسی در رد و مذمت فلاسفه و متصوفه و عرفا ثیر 3.1. تأ
ثــار خویــش بــه نقــد فلاســفه و عرفــا و متصوفــه پرداخته  هزارجریبــی روحیــه عرفان ســتیزی و تصوف گریــزی دارد و در لابــه لای آ
ثــار خویــش را بــه نقــد ســه فرقــه مذکــور اختصــاص داده اســت. هزارجریبــی در نقدهــای مذکــور تابــع  اســت و حتــی برخــی از آ
علامــه مجلســی بــوده و از وی تأثیــر پذیرفتــه اســت و رســاله »اعتقــادات« مجلســی را کــه در آن هــا فلاســفه و عرفــا مذمــت 
شــده اند، بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. احتمــالاً مجلســی نیــز از برخــی اســاتید خویــش نظیــر »محمدطاهــر قمــی« متوفــای 

۱098ق، تأثیــر گرفتــه اســت. قمــی از مشــایخ اجــازه علامــه مجلســی اســت و کتاب هایــی در نقــد تصــوف نگاشــته اســت:
الف( قمی، محمدطاهر، ۱369، تحفه الاخیار یا تجزیه و تحلیلی در عقاید و آراء متصوفه، قم، انتشارات طباطبایی، چ دوم؛

ب( الفوائدالدینیه فی الرد علی الحكماء و الصوفیه.
علــی دوانــی می نویســد: »نخســتین کســی کــه علنــاً در دولــت صفویــه بــا صوفیــه درافتــاد و عقایــد خرافــی آنــان را بــه بــاد 
انتقــاد گرفــت، عالــم عظیم الشــأن مــلا محمدطاهــر قمــی، اســتاد اجازه علامــه مجلســی بــود و چنان کــه خــود می گویــد: 
ــان  ــا آن ــارزه ب ــه مب ــرد، سرســختانه ب ــی بعدهــا کــه پــی بــه فســاد مشــرب آن هــا می ب نخســت بی علاقــه بــه صوفیــه نبــوده ول

می کنــد.«6 قیــام 
یعنــی )علامــه بحرالعلــوم، ســیدعلی طباطبایــی،  اســاتید دیگــر هزارجریبــی،  کــه  بعیــد نیســت  از علامــه مجلســی،  غیــر 
باشــند.  بــوده  تأثیرگــذار  هزارجریبــی  عرفان ســتیزی  روحیــه  شــكل گیری  در  شهرســتانی(  موســوی  ســیدمحمدمهدی 
حكیــم،  محــدث،  فقیــه،  )۱۱55-۱2۱2ق/۱742-۱797م(،  بحرالعلــوم  نجفــی  طباطبایــی  سیدمحمدمهدی بن ســیدمرتضی 
ادیــب و ســردودمان آل بحرالعلــوم و رئیــس حــوزه علمیــه نجــف و مرجــع شــیعیان در روزگار خــود بــود. مورخــان نقــل 
ــاده از محضــر درس فیلســوف بــزرگ، میــرزا ســیدمحمدمهدی  ــرای اسـتـفـ ــو بـ کرده انــد کــه ســیدمهدی بــه  عنــوان دانـشـجـ
اصفهانــی بــه خراســان ســفر کــرد. مــدت 6 ســال در آنجــا اقامــت گزیــد و بالاتریــن بهره هــا را از اســتاد خــود گرفــت. میــرزا 
اصفهانــی کــه از هــوش سرشــار شــاگردش شــگفت زده شــده بــود، روزی در اثنــای درس خطــاب بــه او گـفـــت: »انمــا انــت 
بحرالعلــوم« )بــه راســتی تــو دریــای دانشــی( و از آن لحظــه ســید بــه ایــن لقــب مشــهور شـــد و امـــروز خـانـــواده بـحـرالـعـلـــوم از 
خـانـــواده های معــروف و مشــهور نجــف اشــرف مــی باشــند و چهره هــای شــاخصی در علــم و عمــل در بیــن آنــان وجــود دارد. 
هزارجریبــی دو ر ســاله در ارتبــاط بــا بحرالعلــوم نگاشــته اســت. ایــن دو رســاله در دو نســخه خطــی بــا مشــخصات ذیــل آمــده 

اســت:
ـ محمدکاظم هزارجریبی، نسخه جدلیه. تهران، کتابخانه ملّی، شماره نسخه: 5-۱4628.

ـ محمدکاظم هزارجریبی، نسخه جدلیه. تهران، کتابخانه ملّی، شماره نسخه: 5-32۱49.
چندی قبل یكی از این رساله ها تصحیح و منتشر شده است: 

هزارجریبــی، ۱397ش، فضایــل و کرامــات علامــه ســیّدمحمدمهدی بحرالعلــوم، مصحــح و محشــی: علــی قنبریــان، مقدمــه: 
علیرضــا لیاقتــی، تهــران، نشــر میــراث فرهیختــگان، چ اول.

هزارجریبی در رساله »جدلیه« چنین علامه بحرالعلوم را توصیف می کند:
»خاتــم علمــای مجتهدیــن و خلاصــه فضــلای مؤیّدیــن علّامــه زمــان و فهّامــه دوران، ســیّدمحمدمهدی بن  ســیّدمرتضی بن  
ســیّدمحمّد الحســنی الحســینی الطّباطبایــی رضــوان  اللّه  علیــه  و رفــع  اللّه  فــی  الخلــد مقامــه... احــدی از علمــای ســلف بــه فكــر 

و دانــش مثــل او نبودنــد.«
بــه دو ســند دســت یافته ایــم کــه حاکــی از روحیــه عرفان ســتیزی اســاتید مذکــور )علامــه بحرالعلــوم، ســیدعلی طباطبایــی، 
ســیدمحمدمهدی موســوی شهرســتانی( اســت و محتمــل اســت کــه ایــن روحیــه و اندیشــه را بــه شاگردشــان )هزارجریبــی( 
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منتقــل کــرده باشــند:
ســند اول: محمّدباقــر هزارجریبــی اســتادِ بحرالعلــوم در انتهــای اجــازه مبســوطی کــه بــه بحرالعلــوم نگاشــته اســت، در 

مذمــت فلســفه چنیــن نوشــته اســت:
مْآنُ ماءً.«7

َ
»و إیاه و صرف نقد العمر العزیز فی العلوم الموهّمة الفلسفیة. فإنّها کسَرابٍ بِقِیعَةٍ یحْسَبُهُ الظّ

سند دوم: در »خیراتیّه«8
ج اســت کــه نظــرِ شــماری از دانشــمندان قــرن ســیزدهم دربــاره نورعلــی  شــاه و معصوم علــی  شــاه و   استشــهادیه ای منــدرِ
پیروانشــان آمــده اســت و در ذیــلِ آن، گواهی هــای ســیّدمحمّدمهدی طباطبایــی، میرســیّدعلی  طباطبایــی، و محمّدمهــدی 

موســوی شهرســتانی دربــاره انحــراف آن دو شــخص وجــود دارد و آن دو از بــزرگان و شــیوخ تصــوف و عرفــان هســتند.
یبی 4.1. نقد عرفان ستیزی هزارجر

ــته  ــت)ع( داش ــل اهل بی ــان فضای ــلام و بی ــارف اس ــر مع ــراوان در نش ــلاش ف ــه ت ــت ک ــیعی اس ــمندان ش ــی از دانش هزارجریب
ــه  ــا ارائ ــی از آن ه ــلیس و گویای ــه س ــث، ترجم ــر احادی ــی دارد و در ذک ــی و روای ــوی حدیث ــگ و ب ــتر رن ــان بیش ــار ایش ث ــت. آ اس
کــه دغدغــه دیــن و دفــع شــبهات داشــته  از متكلمانــی اســت  کــه هزارجریبــی به عنــوان یكــی  می دهــد. شــكی نیســت 
و همتــش را در جلوگیــری از کج روی هــای فكــری بــه کار بــرده اســت و ایــن امــری پســندیده اســت امــا بــه تبــع محمدباقــر 
مجلســی و بلكــه شــدیدتر از ایشــان فلســفه و عرفــان و بــزرگان آن هــا را نقــد کــرده و حتــی مــورد شــماتت و لعــن و ناســزا قــرار 
داده اســت. بــه نظــر نگارنــده عــلاوه بــر آنكــه برخــی از نقدهــای هزارجریبــی بــه فلاســفه و عرفــا وارد نیســت، یک ســویه نگری 
ــق و  ــا پژوهــش و تعم ــه قرن ه ــال ها و بلك ــل س ــه حاص ــا ک ــفه و عرف ــی فلاس ــداتِ علم ــه ها و تولی ــه اندیش ــردن ب ــت ک و پش

تدقــق در مســائل مربــوط بــه وجــود و عالــم هســتی اســت، شایســته نیســت.

2. معرفی رساله »ترجمه اعتقادات« و تک نسخه خطی آن و کیفیت تصحیح
1.2. معرفی رساله

هزارجریبــی بی شــک از دانشــمندان گذشــته تأثیرپذیــر بــوده و بــر دانشــمندان متأخــر از خویــش تأثیــر گــذارده اســت. 
بیشــترین تأثیرپذیــری را از اســتادش علامــه وحیــد بهبهانــی و همچنیــن علامــه محمدباقــر مجلســی داشــته اســت. می تــوان 
گفــت، روحیــه فلســفه و عرفان ســتیزی را از مجلســی کســب کــرده اســت. هزارجریبــی بــر طبــق عقایــد و نظریــات خویــش 
برخــی از گفته هــا و آراء فلاســفه و عرفــای مســلملان را مضــرّ بــه دیــن دانســته و از آن هــا پاســخ داده اســت.  هزارجریبــی 
رســاله »اعتقــادات« علامــه مجلســی را بــه فارســی برگــردان کــرده اســت. در رســاله فــوق عرفــان و فلســفه نقــد شــده اســت. 
ــار  ــرای تحقــق اهدافــش، برخــی مواقــع تألیــف را کن ــوده اســت و ب ــز ب ــر تألیــف، مترجمــی چیره دســت نی هزارجریبــی عــلاوه ب
گذاشــته و بــه ترجمــه روی آورده اســت. »اعتقــادات« مجلســی کــه ذکــرش گذشــت و »حدیــث عنــوان بصــری« و رســاله 
»مناظــره بحرالعلــوم بــا یهودیــان ذوالكفــل« و ترجمــه برخــی از احادیــث، اولین بــار به دســت وی ترجمــه شــد و ایشــان گــوی 

ــد. ــر ربودن ــان دیگ ــبقت را از مترجم س
در کتــاب »مناهج الحــق و النجــاة یــا ســه گفتــار اعتقــادی« ادعــا شــده کــه »اعتقــادات علامــه مجلســی« بــرای نخســتین بار در 
هفدهــم جمادی الاولــی ســال ۱242 توســط ابوالقاســم بن احمد یــزدی و بــه دســتور محمدولــی میــرزا بــه فارســی ترجمــه شــده 
 اســت. درحالی کــه ایــن نظــر اشــتباه اســت و محمدکاظــم هزارجریبــی )متوفــای ۱236ق( قبــل از ایشــان ترجمــه کــرده اســت. 9

ثــارش را بــه زبــان  جامعــه هــدفِ هزارجریبــی بیشــتر فارســی زبانان بــوده اســت لــذا علی رغــم توانایــی بــر عربی نویســی اکثــر آ
فارســی نوشــته اســت. در واقــع برخــی از مكتوبــات هزارجریبــی، کتاب هــای درس دینــی بــود کــه به طــور خودجــوش بــرای 
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عمــوم مــردم نگاشــت. وی حتــی از آمــوزش کلام و عقایــد و مســتدل کــردن آن هــا بــرای عــوام پــا را فراتــر گذاشــت و  بــرای آداب 
معاشــرت در اســلام رســاله »آداب العشــره« را نگاشــت.

ــی ایــران بــه شــماره بازیابــی 32۱49-5 نگــه داری می شــود و بــا  تک نســخه خطــی »ترجمــه رســاله اعتقــادات« در کتابخانــه ملّ
، برهانیــه، اقناعیــه، و افلاکیــه( در یــک  ــه الجهــال، رســالۀ تاریخیــه، جدلیــه، جبــر و اختیــار برخــی رســائل دیگــر هزارجریبــی )منبِّ

مجموعــه صحافــی شــده اســت. ۱0
 فریم هــای نســخه خطــی، بــا مــداد شــماره گذاری شــده اســت. از فریــم شــماره 63 تــا 7۱، ترجمــه اعتقــادات مجلســی اســت و 

( اســت. از فریــم شــماره 72 تــا 97، رســاله عدلیــه )جبــر و اختیــار
آقا بزرگ تهرانی درباره »ترجمه اعتقادات مجلسی« چنین گفته است:

»ترجمــه اعتقــادات المجلســی  للمولــی محمــد کاظــم بــن المولــی محمدشــفیع الهزارجریبــی الحائــری المذکــور آنفــا، عــدّه مــن 
تصانیفــه فیمــا کتبــه بخطــه مــن فهرســها«.۱۱

 ترجمه: ترجمه اعتقادات مجلسی برای ملا محمدکاظم بن ملا محمدشفیع هزارجریبی حائری است. 
ثــارش کــه بــه خــط خویــش نگاشــته، از ایــن ترجمــه نــام بــرده اســت. بعضــی از کتاب هــای هزارجریبــی  هزارجریبــی در فهرســت آ

را آقابــزرگ در »الذّریعــه« گویــد کــه نــزد دختــر ایشــان اســت. تعبیــری دارد »و لــه ابنــة واحــدة«.۱2
هزارجریبی در فهرست کتب که شخصاً نگاشته است، درباره کمیت »ترجمه اعتقادات« چنین گوید:

 »رســاله ترجمــه اعتقــادات مولانــا جنــاب آخونــد مــلا محمدباقــر مجلسی رضوان اللّه علیه اســت و آن هــزار بیــت اســت.«۱3
علامــه مجلــس کتــاب اعتقــادات را اواخــر محــرم ۱086ق در مشــهد مقــدس در یــک شــب تألیــف فرمــوده و بــه ایــن کتــاب 
عنایــت خاصــی داشــته اســت. بــه ایــن جهــت از ایــن کتــاب در اجازه نامه هایــی کــه پــس از تألیــف ایــن کتــاب بــه شــاگردان 
خــود نوشــته، بالخصــوص نــام بــرده اســت. همچنیــن در وصیت نامــه خــود کــه در تاریــخ 20شــعبان۱۱08 نوشــته، از ایــن کتــاب 
نــام بــرده و می فرمایــد: »و قــد بینــت مــا تبیّــن لــی مــن طــرق النجــات ببــرکات الائمــة الهــداة فــی تصانیفــی العربیــة و الفارســیة 

مــا یكفــی لطالــب الحــقّ و الیقیــن لا ســیّما فــی رســالتی العقائــد و حــقّ الیقیــن.« ۱4
کتــاب »اعتقــادات« علی رغــم حجــم کوچــک خــود، جــای بزرگــی را در کتابخانه هــای عمومــی و خصوصــی جهــان بــه خــود 

ایــران و جهــان موجــود اســت.۱5 آن در کتابخانه هــای عمومــی  از  اختصــاص داده و نســخه های خطــی فراوانــی 
ــا آنكــه می بیننــد ادلــه عقلیــه و شــبهات واهیــه  در فــرازی از عبــارات مرحــوم مجلســی در ترجمــه اعتقــادات آمــده اســت: »ب
ایشــان را کــه افــاده ظــن و وهمــی نمی کنــد«. هزارجریبــی رســاله ای بــا عنــوان »شــبهات واهیــه« دارد. بعیــد نیســت کــه در 
ــوده باشــد؛ همان طــور کــه معــروف اســت ملاصــدرا عنــوان »حكمــت  نامگــذاری رســاله اش تحت تأثیــر مرحــوم مجلســی ب

متعالیــه« را بــرای فلســفه خــودش از یكــی از عبارت هــای ابن  ســینا اخــذ کــرده اســت.
ح آن کتاب هایی نگاشته شده است. دو نمونه: درباره کتاب »اعتقادات« و ترجمه و شر

الف( بنی طبا، سیدحسن، ۱372، مناهج الحق و النجاه یا سه گفتار اعتقادی، قم: مرکز نشر آثار شیعه، چ اول.
ح رساله اعتقادات علامه مجلسی، قم: دلیل ما، چ سوم. ب( علی احمدی، سیدقاسم، ۱394، شر

انتشــارات  مؤسســه  قــم:   ، مهدی پــور علی اکبــر  مترجــم:  مجلســی،  علامــه  اعتقــادات   ،۱376  ، محمدباقــر مجلســی،  پ( 
دوم؛ چ  رســالت، 

2.2. کیفیت تصحیح
در تصحیــح رســاله »ترجمــه اعتقــادات علامــه مجلســی« از تک نســخه کتابخانــه ملــی بــه شــمارۀ 32۱49_5 اســتفاده شــد و 

نســخه ای دیگــر کــه مقابلــه بــا آن صــورت گیــرد، یافــت نشــد. 
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: نكاتی درباره تصحیح حاضر
. در شــیوه مخاطب محــور ســعی بــر آن  نكتــه۱: تصحیــح و احیــاء متــون بــر دو شــیوه اســت: مخاطب محــور و متن محــور
ــح تحویــل خواننــده داده شــود. در ایــن شــیوه نســخه اســاس معنایــی نــدارد و هرجــا کــه 

َ
اســت کــه متنــی پاکیــزه و منقّ

ــح دریافــت، اشــتباه و غلطــی در نســخه راه یافتــه اســت، صــورت صحیــح را در متــن نوشــته و صــورتِ اشــتباه را بــه  مصحِّ
ــح همــواره پایبنــد متــن اســت و اگــر نســخه اشــتباهی داشــته باشــد،  ، مصحِّ پاورقــی منتقــل می کنــد. امــا در شــیوه متن محــور
ــح آورده و صــورت صحیــح آن را در پاورقــی مــی آورد. از آنجــا کــه خواننــده و راحتــی اش در خوانــدن  اشــتباه را عینــاً در متــن مصحَّ

( اســتفاده کــردم. متــن، مهم تریــن رســالتِ نگارنــده اســت، از شــیوه اول )شــیوه مخاطب محــور
ح و نسخه، سه حالت دارد: نكته2: اختلاف بین متن مصحَّ

( کــه در نســخه نبــوده اســت. در ایــن صــورت در پاورقــی  ــح آورده شــده )مثــاً اَلّلَ ــح اضافاتــی از ســوی مصحِّ ـ در متــن مصحَّ
چنیــن نوشــتم: 

 . نسخه: ـ اَلّلَ
ح اضافه شده است. « در نسخه نیست و از سوی مصحِّ یعنی لفظ »اَلّلَ

ــح بــه دلایلــی نیــاورد ماننــد مــوارد حشــو. در ایــن  ــح ترجیــح می دهــد در متــن مصحَّ ـ در نســخه الفــاظ و عباراتــی اســت کــه مصحِّ
صــورت، بــه مــوارد مذکــور در پاورقــی این گونــه تنبــه دادم: 

 . نسخه: + اَلّلَ
« وجود داشت که در متن نیامد. یعنی در نسخۀ خطی لفظ »اَلّلَ

ح با نسخه، متفاوت است. به این تفاوت در پاورقی به این صورت تذکر دادم:  ـ الفاظ و عبارات در متن مصحَّ

صفحه اول نسخه خطی
کتابخانه ملی، ش: 32149_5
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« به جای »خدا«. نسخه: »اَلّلَ
ح به جای آن از لفظ »خدا« استفاده شده است. « آمده ولی در متن مصحَّ یعنی در نسخه لفظ »اَلّلَ

نكتــه3: ازآنجاکــه فقــط یــک نســخه از رســاله یافــت شــد، در مــوارد ناخوانــا بــودن الفــاظ، ســعی شــد براســاس قرایــن لفظــی 
و معنــوی و بــا اجتهــاد اصولــی، مــراد نویســنده تشــخیص داده شــود و در صورتــی کــه رفــع ابهــام میســور نبــود، از علامــت ] [ 

اســتفاده شــد تــا نشــان داده شــود کــه قســمتی از متــن ناخوانــا بــوده و امــكان حــدس منطقــی نیســت.
ــح عنوان بنــدی  ( اســت و بــرای فهــم آســان مطالــب، هــر دســته از مطالــب از ســوی مصحِّ نكتــه4: نســخه فاقــد عنــوان )تیتــر

شــد. 
نكتــه5: نســخه خطــی کتابخانــه ملــی بــه شــمارۀ 32۱49_5، کامــل نیســت و فقــط بخشــی از متــن »ترجمــه رســاله اعتقــادت« 
ــر را ذکــر کــرده، معلــوم می شــود کــه  ــام ایــن اث را داراســت. ازآنجاکــه علامــه هزارجریبــی، در فهرســت خودنوشــت خویــش ن
ایشــان تمامــی رســاله را ترجمــه کــرده اســت. چنانچــه در آینــده تمامــی متــن ترجمــه به دســت آیــد، بــرای تصحیــح مابقــی متــن 

اقــدام خواهــد شــد.
نكتــه6: بــا توجــه بــه اینكــه از زمــان نــگارش »ترجمــه رســاله اعتقــادت« تقریبــاً 200 ســال می گــذرد )هزارجریبــی متوفــای ۱236ق 
خ  اســت و هم اکنــون ســال ۱444ق اســت( و متــن بــرای دوره قاجــار اســت، برخــی از تغییــر و تحــولات معنایــی در الفــاظ ر
. بــرای روشــن تر شــدن  نــداده اســت و از ایــن جهــت فرآینــد تصحیــح آســان تر اســت و رســیدن بــه مــراد نویســنده ســریع تر

بحــث، بــرای تحــول معنایــی مثالــی آورده می شــود:
کلمــه »زخــم« در متــون کهــن فارســی بــه معنــی ضربــت بــه کار رفتــه امــا در ادوار بعــد مفهــوم نتیجــه ضربــت یعنــی جراحــت 
یافتــه و معنــای نخســتین آن فرامــوش شــده اســت... تحــول معنــای الفــاظ یعنــی لفــظ ثابــت می مانــد و معنــا تغییــر می کند.۱6

صفحه آخر نسخه خطی
کتابخانه ملی، ش: 32149_5
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ح رساله ترجمه اعتقادات 3. متن مصحَّ
1.3. مقدمه مؤلف

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و به نستعین
لِهِ الطّاهِرِین۱7َ  دٍ وَ آ ِ رَبِّ العَالَمینْ وَ صَلّی الُلّه عَلی مُحَمَّ

اَلْحَمْدُلِلّّ
حمــد از بــرای خداونــدی کــه ســهل گردانیــد از بــرای رفتــار کــردن بــر وفــق شــرایع، دیــن را و واضــح گردانیــد از بــرای مــا 
علامت هــای آن  را و بیــان کــرد از بــرای مــا راه هــای یقیــن را و کامــل گردانیــد بــه ایــن ســبب بــر مــا نعمت هــای خــود را و 
مخصــوص گردانیــد مــا را بــه دوســتی و متابعــت ســیّد انبیــا و برگزیــده اصفیــاء خــود و بــه برکــت او۱8 مــا را از کفــار گــودال جهنّــم 
رهایــی بخشــیده اســت و بینــا گردانیــده اســت مــا را به ســبب آن حضــرت طریــق بــالا رفتــن به ســوی درجــات عالیــه و گرامــی 
داشــته اســت مــا را بــه برکــت اهل بیــت پیغمبــر خــود کــه ســادات بشــر و شــفعاء روز محشــرند و منــوّر گردانیــده اســت 
دل هــای مــا را بــه نــور هدایــت ایشــان و گنجایــش بخشــیده اســت ســینه های مــا را بــه اســرار محبّــت ایشــان صلــوات خــدا بــر 

ــا روز دیــن.۱9 ــاد ت ــر دشــمنان ایشــان ب ــاد ابدالآبدیــن و لعنــت خــدا ب پیغمبــر و اهل بیــت او ب
2.3. سبب نگارش رساله

، محمّدباقربن محمّدتقــی کــه خداونــد عالــم نامــه عمــل  امّــا بعــد پــس می گویــد محتــاج به ســوی رحمــت پــروردگارِ غافــر
ایشــان را در روز قیامــت بــه  دســت راســت ایشــان دهــد20 و حســاب را در آن روز بــر ایشــان ســهل و آســان گردانــد، بــدان 
به درســتی که ســؤال کــرد مــرا بعضــی از آن هــا کــه خــدای تبــارک و تعالــی هدایــت کــرد او را بــه راه حــقّ و رشــاد و در دل او 
گذاشــت خــوف معــاد را، اینكــه بیــان کنــم بــرای او آنچــه را کــه هدایــت کــرد خــدای تعالــی مــرا به ســوی آن از راه نجــات در 
این2۱زمانــی کــه مشــتبه شــد راه باطــل بــه راه حــقّ و تاریــک شــد بــر ایشــان راه هــای آن و غالــب شــد شــیطان بــر اولیــا و 
ــر ایشــان دام هــای22 هلاکــت را و گماشــته اســت شــیطان، تابعــان و گــروه خــود را از جــنّ و  دوســتان خــود و وارد ســاخت ب
انــس بــر رونــدگان بــه راه خــدا و نصــب کــرده اســت بــرای صیــد کــردن و ربــودن ایشــان، دام هــای خــود را از جانــب راســت وچــپ 
و تســویل23 نمــود از بــرای ایشــان و24 ضلالــت و گمراهــی را به صــورت حــقّ درآورد و بــه ایــن ســبب واجــب شــده اســت بــر مــن 
کــه بیــان کنــم از بــرای ســائل، راه هــای حــقّ و نجــات را بــه علامت هــای نورانــی و دلالت هــای واضــح؛ هرچنــد کــه مــن خائفــم از 

فراعنــه اهــل بدعــت و طاغیــان ایشــان، از اظهــار کــردن حــقّ. 
3.3. ارسال پیامبران

بدانیــد ای بــرادران! مــن تقصیــر نمی کنــم در نصیحــت شــما و پنهــان نمی کنــم بیــان آن چیــزی را کــه ظاهــر شــده اســت از بــرای 
مــن از حــقّ، هرچنــد کــه کاره25باشــند دشــمنان و در راه خــدا از ملامت کننــده نمی ترســم. 

ای بــرادران26 به جانــب چــپ و راســت نرویــد و بدانیــد از روی یقیــن کــه خــدای تبــارک و تعالــی گرامــی داشــت محمّــد پیغمبــر 
خــود را و اهل بیــت او را صلــوات و ســلام خــدا بــر او و اهل بیــت او بــاد و تفضیــل داد ایشــان را بــر جمیــع خلــق و ایشــان 
را معــدن رحمــت و حكمــت خــود قــرار داده اســت و ایشــان اند مقصــود الهــی در ایجــاد عالــم و ایشــان اند مخصــوص بــه 

شــفاعت کبــری و مقــام محمــود. 
و معنــای شــفاعت کبــری آنســت کــه ایشــان اند واســطه فیض هــای الهــی در ایــن27 نشــئه و نشــئۀ آخــرت زیــرا کــه ایشــان اند 
قابــل فیــوض الهیّــه و رحمــات قدســیّه و بــه طفیــل ایشــان فایــض می گــردد رحمــت الهــی بــر ســایر موجــودات. اینســت لــزوم 
صلــوات بــر ایشــان و توسّــل بــر ایشــان در هــر حاجتــی زیــرا کــه صلــوات بــر ایشــان ردّ نمی شــود بــرای آنكــه پــروردگار عالــم 

مبــدأ فیــض اســت، و محــلّ کــه آن بزرگــواران باشــند قابل انــد. 
پــس وقتــی کــه رحمــت بــر ایشــان نــازل گــردد بــه دیگــران می رســد ماننــد آبــی کــه از سرچشــمه جــاری گــردد، پــس28 بــر نهرهــای 
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دیگــر نیــز جــاری می گــردد و بــه دعاکننــده و دیگــران می رســد و مــن در ایــن بــاب مثلــی بــرای شــما بیــان کنــم کــه عقــل شــما 
آن را قبــول کنــد مثــاً کــردی یــا اعرابــی جاهــل کــه اهــل اکــرام نباشــد بــه درِ خانــه پادشــاهی رود و پادشــاه امــر کنــد بــرای او 
فرش هــای زیبــا بگســترانند و بــه انــواع کرامت هــا او را گرامــی دارنــد عقــلا حكــم بــه خفّــت و ســخافت رأی ســلطان نماینــد. 
پــس اگــر چنیــن اکرامــی را نســبت بــه یكــی از مقرّبــان یــا وزرا یــا ســردار و امیــر لشــكر خــود نمایــد، چندیــن کــرد و اعرابــی در آن 
مائــده حاضــر گردنــد و بخورنــد، بــد نیســت بلكــه نیكوســت بلكــه ایــن از کــرم صاحــب مائــده و خــوان شــمرده می شــود و گاه 

هســت منــع چنیــن اشــخاص در آن وقــت قبیــح خواهــد بــود. 
چــون مــا ناقصــان نظــر بــه بســیاری بُعــدی کــه بــا جنــاب اقــدس الهــی داریــم و دور بــودن از حریــم ملكــوت او و عــدم ربــط مــا 
بــه ســاحت عــزّت و جبــروت او ناچــار اســت کــه میــان مــا و پــروردگار مــا واســطه هایی باشــند کــه ایشــان متصــف29 باشــند بــه 
جهــات قدســیه و حالالــت بشــریه و به ســبب جهــات اوّل ربــط بــه جنــاب اقــدس الهــی داشــته باشــند و بــه آن ســبب احــكام 
الهــی را فراگیرنــد و بــه جهــات دوم کــه مناســبت خلــق باشــد آن احــكام را بــه خلــق رســانند و از ایــن جهــت حــقّ  تعالــی ایشــان 
را بــرای رســالت و پیغمبــری مقــرّر گردانیــده اســت کــه در ظاهــر از جنــس بشــرند و در باطــن مبایــن خلق انــد در اخــلاق و 

اطــوار و نفــوس و قابلیــات. 
ثْلُكُــمْ«30 یعنــی مــن بشــر و آدمــم مثــل شــما  نَــا بَشَــرٌ مِّ

َ
پــس ایشــان بــا تمــام تقــدّس و روحانیتــی کــه داشــتند می فرمودنــد: »أ

تــا آنكــه مــردم از ایشــان دوری نكننــد و امّــت ایشــان ســخن ایشــان را قبــول کننــد و بــا ایشــان انــس گیرنــد زیــرا کــه از جنــس و 
شــكل ایشــان بودنــد و بــه ایــن اشــاره اســت قــول حــقّ  تعالــی کــه فرمــوده اســت: »وَ لَــوْ جَعَلْنــاهُ مَلَــكاً لَجَعَلْنــاهُ رَجُــاً وَ لَلَبَسْــنا 
ــمْ مــا یَلْبِسُــون«3۱ یعنــی اگــر پیغمبــر را ملــک می گردانیــدم هــر آینــه آن ملــک را مــردی می گردانیــدم و می پوشــانیدیم  عَلَیْهِ
بــه او آنچــه را کــه ایشــان می پوشــیدند32 و بــه آن ممكــن اســت کــه تفســیر نمایــد آن چیــز مشــهوری را کــه در بــاب عقــل وارد 
شــده اســت کــه فرمــود رو کــن، رو کــرد و فرمــود کــه پشــت کــن پشــت کــرد تــا آخــر حدیــث. بــه اینكــه مــراد بــه عقــل، نفــس 
)ص( باشــد و امــر کــردن حقّ تعالــی او را بــه اقبــال آن، طلــب کــردن مراتــب فضــل و کمــال و قــرب و وصــال باشــد و  پیغمبــر
مــراد از اِدبــار33 آن باشــد کــه بعــد از وصــول او بــه اقصــی مراتــب کمــال تنــزّل آن باشــد از آن مرتبــه و34 توجّــه آن باشــد به ســوی 

خلــق بــرای تكمیــل ایشــان. 
ُ إِلَیْكُــمْ ذِکْــرًا رَسُــولًا«35 اشــاره بــه ایــن باشــد بــه اینكــه   الّلَ

َ
نــزَل

َ
و ممكــن اســت کــه قــول حقّ تعالــی فرمــوده اســت: »قَــدْ أ

انــزال رســول کنایــه باشــد از تنــزّل رســول از آن درجــه عالیــه کــه هیــچ ملــک مقــرّب و پیغمبــر مرســل بــه آن نمی رســد. 
ــا خلــق معاشــرت و مؤانســت نمایــد و ایشــان را هدایــت فرماینــد. پــس  پــس حقّ عزّشــانه ایشــان را فرســتاده اســت کــه ب
ایشــان اند باعثــان هدایــت و ســایر فیــوض و کمــالات. و واســطه اند میــان پــروردگار و ســایر موجــودات. پــس فیــض وجــود و 

ســایر فیوضــات، اوّل بــه ایشــان صلوات اللّه علیهم ابتــدا کــرده می شــود بعــداز آن منقســم می گــردد بــر ســایر خلــق. 
 فَخُــذُوهُ وَمَــا 

ُ
سُــول تَاکــمُ الرَّ و چــون ایــن را دانســتی بدانكــه حقّ تعالــی چونكــه کامــل گردانیــد پیغمبــر خــود را36 فرمــود: »مَــا آ

نَهَاکــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا«37 یعنــی هرچــه رســول به ســوی شــما آورد آن را قبــول کنیــد و آنچــه را کــه نهــی فرمایــد از آن بازایســتید. 
)ص( نماییــم در اصــول دیــن خــود و فــروع آن در امــور  ــر مــا واجــب اســت بــه  نــصّ و امــر خــدا کــه متابعــت پیغمبــر پــس ب

معــاش و معــاد خــود و جمیــع امــور را از آن جنــاب فراگیریــم. 
4.3. عترت و اهل بیت

ثــار خــود را و آنچــه نــازل شــده اســت بــر او از  آن  حضــرت  صلوات اللّه وســلامه علیه38 علــم و حكمــت و معــارف و احــكام و آ
آیــات قرآنیــه و معجــزات ربّانیــه، همــه آن هــا را بــه اهل بیــت خودصلوات اللّه علیهــم ســپرده اســت و فرمــوده اســت بــه نصّــی 
کــه متواتــر39 اســت کــه مــن در میــان شــما دو خلیفــه می گــذارم کــه آن کتــاب خــدا و عتــرت و اهل بیــت مــن اســت و ایــن دو 
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چیــز از یكدیگــر جــدا نمی شــوند تــا در حــوض کوثــر بــر مــن وارد گردنــد.40
و به تحقیــق کــه ظاهــر شــده اســت از اخبــار مســتفیضه کــه همــه علــم قــرآن نــزد اهل بیــت )ع( اســت. ایــن خبــر متواتــر4۱ نیــز 
بــر ایــن امــر دلالــت کــرده اســت چــه ظاهــر اســت کــه کتــاب خــدا به تنهایــی اگــر کافــی می بــود حضــرت، اهل بیــت)ع( را بــه آن 
ــم و مفسّــر ] [ کــه ایمــن باشــد از لغــزش و خطــا کســی را امــر و نهــی  مُنضَــم نمی کــرد زیــرا کــه معلــوم اســت کــه قــرآن بی قیّ
نمی کنــد و رفــع اختــلاف خلــق و دفــع فســاد از ایشــان نمی کنــد و اهل بیــت )ع( کــه خلیفــه حقیقــی آن حضرت انــد اخبــار و 
احادیــث خــود را در میــان مــا گذاشــتند. پــس به حســب عقــل و نقــل واجــب اســت بــر مــا یافتــن42 خلیفــه آن  حضــرت و43 در 
ثــار ایشــان را کــه از اخبــار  جمیــع امــور خــود از معــاش و معــاد رجــوع بــه اخبــار ایشــان نماییــم و متمسّــک بــه آن گردیــم و آ

ظاهــر می شــود متابعــت نماییــم. 
5.3. نقد حکما و متصوفه

ثــار اهل بیــت )ع( را تــرک کردنــد و اعتمــاد بــه رأی هــای خــود نمودنــد. پــس بعضــی از ایشــان  و اکثــر مــردم در ایــن44 زمــان مــا آ
مســلک حكمــا را اختیــار کردنــد و خــود گمــراه شــدند و دیگــران را گمــراه کردنــد و ایــن جماعــت بــه پیغمبــری اقــرار نكردنــد و 
بــه کتابــی اعتقــاد ننمودنــد و بــه عقــول ناقصــه خــود اعتمــاد کردنــد و تابعــان ایشــان، ایــن طایفــه حكمــا را پیشــوایان خــود 
می داننــد و ایشــان نصــوص صریحــه صحیحــه را کــه از ائمّــه)ع( وارد شــده اســت45  تأویــل می کننــد بــه آنچــه کــه موافــق باشــد 
بــا قــول حكمــا بــا آنكــه می بیننــد ادلــه عقلیــه و شــبهات واهیــه ایشــان را کــه افــاده ظــنّ و وهمــی نمی کنــد بلكــه فكرهــای 
ــوتِ«47 و ایضــاً ایــن طایفــه حكمــا صاحبــان  ــتُ الْعَنكَبُ ــوتِ لَبَیْ ــنَ الْبُیُ وْهَ

َ
46 أ ــوت »وَإِنَّ ــار عنكب ایشــان نیســت مگــر ماننــد ت

اهــوای مختلفــه و آرای متِشــتّته اند.48 پــس بعضــی از ایشــان مشــائی اند و بعضــی از ایشــان اشــراقی اند و کــم اســت کــه رأی 
یكــی از ایــن طایفــه بــا رأی طایفــۀ دیگــر موافــق باشــد49 معــاذاللّه کــه حــق تعالــی خلــق را در اصــول عقایــد بــه عقــول ایشــان 
واگــذارد تــا آنكــه در چراگاه هــای جهــان حیــران گردنــد. قســم بــه جــان خــود می خــورم از تعجبــی کــه حاصــل می شــود از جرئــت 
ایشــان چگونــه جرئــت می نماینــد کــه تأویــل می نماینــد نصــوص واضحــه را کــه از اهل بیــت عصمــت و طهــارت صــادر شــده 
اســت بــا آن حســن ظنّــی کــه بــه اهل بیــت )ع( اســت بــه  آنچــه کــه موافــق اســت بــه قــول یونانــی کافــر کــه بــه دیــن و مذهبــی 

اعتقــاد ندارنــد. 
و طایفــه دیگــر از اهــل زمــان مــا بدعــت را دیــن خــود اخــذ نمودنــد و خــدا را بــه آن بدعــت عبــادت می کننــد و آن را تصــوّف 
)ص( نهــی از رهبانیّــت نمــود و امــر نمــود خلــق را بــه تزویــج و  نامیدنــد و رهبانیّــت بــرای خــود اخــذ نمودنــد و بــا آنكــه پیغمبــر
معاشــرت خلــق و حضــور در جماعــت ایشــان و اجتمــاع بــا مؤمنیــن در مجالــس ایشــان و هدایــت بعضــی از ایشــان بعــض 
دیگــر را و آنكــه احــكام الهــی را بــه یــاد یكدیگــر دهنــد و مرضــای50 ایشــان را عبــادت نماینــد و تشــییع جنــازه کننــد و مؤمنــان 
را زیــارت کننــد و در حوایــج ایشــان ســعی کننــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نماینــد و حــدود خــدا را بیاورنــد و احــكام 
الهــی را منتشــر نماینــد و رهبانیّتــی کــه ایشــان اختــراع نمودنــد مســتلزم تــرک جمیــع ایــن فرایــض و ســنن اســت. و ایضــاً در 
آن رهبانیّــت عبادت هــا اختــراع کردنــد و بعضــی از آنهــا ذکــر خفــی نامیدنــد و عمــل خــاصّ و هیئــت5۱ خاصّــه بــرآن قــرار دادنــد؛ 
ــول خدا)ص(  ــت و رس ــرام اس ــی ح ــبهه از بدعت های ــکّ و ش ــت بی ش ــرده اس ــت نك ــه آن دلال ــی ب ــه و حدیث ــچ آی ــه هی چنان ک
فرمــوده اســت کــه هــر بدعتــی ضلالــت اســت و هــر ضلالتــی راه آن به ســوی آتــش اســت و بعضــی از عبــادات مخترعــه ایشــان 
ذکــر جلــی اســت و آن  را در شــعار غنــا می کننــد و ماننــد خــران صــدای خــود را بلنــد می کننــد و بــه مــكاء52 و تصدیــه53  کــه صفیــر 
ــن،  ــا ای ــت و ب ــرده اس ــب ک ــه آن عی ــران را ب ــی کاف ــد و حقّ تعال ــادت کنن ــه آن عب ــدا را ب ــد خ ــم زدن باش ــت بره ــیدن و دس کش
گمــان می کننــد کــه از بــرای خــدای  تعالــی عبادتــی غیــر ایــن دو ذکــر مخترعــه نیســت و جمیــع ســنن و نوافــل را تــرک می کننــد 
و نمازهــای واجبــی را ماننــد نقــر غــراب54 به جــا می آورنــد و اگــر از تــرس علمــا نمی بــود آن را نیــز به جــا نمی آوردنــد و همــه را تــرک 
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می کردنــد و خــدا لعنــت کنــد ایشــان را کــه بــه همــان بدعــت قناعــت نكردنــد بلكــه اصــول دیــن را تحریــف کردنــد و بــر وحــدت 
ــان  ــایخ ایش ــموع ازمش ــت و مس ــهور اس ــان مش ــن55 زم ــود در ای ــدت وج ــرای وح ــه از ب ــی ک ــدند و آن معنای ــل ش ــود قائ وج
می شــود و کفــر اســت بــه خداونــد عظیــم. و قائــل شــدند بــه جبــر و ســقوط عبــادات و غیــر آن هــا از اعتقــادات فاســده. پــس 
حــذر نماییــد از ایــن56 طایفــه،  ای بــرادران مــن و حفــظ کنیــد ایمــان و ادیــان خــود را از وســاوس ایــن گــروه و تســویلات ایشــان 

و بپرهیزیــد از آنكــه شــما را فریــب دهنــد بــه اطــوار ســاختگی خــود کــه دل جاهــلان را بــه آن می رباینــد. 
6.3. توحید و صفات الهی

و اینــک مــن می نویســم مجملــی از آنچــه57 از آن ظاهــر شــده اســت از بــرای مــن از اخبــار متواتــره از اصــول مذهــب تــا آنكــه 
گمــراه نگردیــد از فریــب و مكــر ایشــان و تمــام می کنــم حجــت پــروردگار شــما را بــر شــما و ادا می کنــم آنچــه را بــه مــن رســیده 
اســت از امامــان و پیشــوایان دینیتــان تــا آنكــه هرکــه هــلاک گــردد بــا دلیــل و بیّنــه هــلاک گــردد و هرکــه نجــات یابــد بــا دلیــل و 

بیّنــه نجــات یابــد و ایــراد می نمایــم58 آنچــه را کــه اراده ایــراد آن را دارم در آنچــه متعلــق اســت بــه اصــول عقایــد. 
بدانكــه پــروردگار تبــارک و تعالــی در کتــاب خــود از راه علــم بیــان کــرد وجــود و صفــات خــود را و امــر کــرد بــه تدبــر کــردن59 بــه 
آنچــه قــرار داده در آفــاق آســمان ها و زمیــن، در نفس هــای شــما آن غرایــب صنــع و بدایــع حكمــت خــود. پــس وقتی کــه تأمّــل 
و تفكّــر نماییــد از روی عقــل یقیــن خواهیــد کــرد کــه از بــرای شــما پــروردگار حكیــم علیــم قــادر قاهــری هســت کــه ظلــم و قبیــح 
ــد60  هرگــز از او صــادر نمی گــردد و بدانیــد کــه پــروردگار شــما پیغمبــری به ســوی شــما فرســتاده اســت کــه آن پیغمبــر مؤیَّ
اســت بــه آیــات ظاهــره و معجــزات باهــره و عقــل بــه بدیهــه حكــم می کنــد کــه جایــز نیســت بــر خداونــد عالــم کــه چنیــن 

معجــزات را بــر دســت کســی جــاری کنــد کــه بــه دروغ دعــوی پیغمبــری کنــد. 
و ایضــاً وقتی کــه دانســتی صــدق و راســتی گفتــار پیغمبــر را، لازم اســت بــر تــو کــه تصدیــق نمایــی در هرچــه کــه تــو را خبــر دهــد 
ــد و  ــأنه واح ــه حقّ تعالی ش ــره ک ــار متوات ــت و اخب ــده اس ــت ش ــتی که ثاب ــن آن. به درس ــروع دی ــن و ف ــول دی ــر از اص آن پیغمب
یگانــه اســت و از بــرای او شــریكی نیســت در ملــک و پادشــاهی و جایــز نیســت عبــادت غیــر او و او خداوندیســت کــه کســی 
ج و نــه در وهــم و نــه در  در خلــق کــردن خلــق بــا او شــریک نیســت و او احدی الــذّات اســت. بــرای او اجزایــی نیســت نــه در خــار
عقــل. و احدیّ المعنــی یعنــی از بــرای او صفــات زایــده نیســت بلكــه صفــات او عیــن ذات اوســت و ازلــی اســت یعنــی هســتی 
وجــود او را در جانــب ازل نهایتــی نیســت کــه بــه آن منتهــی گــردد و ابدیســت یعنــی فنــا و زوال هرگــز بــر او روا نیســت و 
همیشــه بــوده و خواهــد بــود و او نــه جســم اســت و نــه جســمانی و نــه زمــان بــر او6۱ جــاری می شــود و نــه مــكان و زنــده اســت 
بی آنكــه حیــات زایــده داشــته باشــد ماننــد مخلوقیــن و از بــرای او کیفیّــت و چگونگــی نیســت و صاحــب اراده اســت بی آنكــه 
خطــور و تفكّــر از بــرای او باشــد و کارهــا را از روی اراده و اختیــار می کنــد و در کار خــود مجبــور نیســت ماننــد آب و آتــش زیــرا 
کــه فاعــل مختــار اســت و او بــر هــر چیــز قــادر اســت و اگــر می خواســت کــه چندیــن هــزار عالــم مثــل ایــن عالــم خلــق کنــد، 
هــر آینــه خلــق می کــرد بی  مــادّه و مــدّت بلكــه کمتــر از چشــم برهم زدنــی و حكمــا گمــان کرده انــد کــه خلــق اجســام بی مــادّه 
نشدنیســت و خداونــد عالَــم، عالِــم اســت بــه جمیــع اشــیا از جزئــی و کلّــی و علــم او بــه اشــیائی  کــه قبــل از ایــن آفریــده اســت 
و آنچــه بعــداز ایــن ایجــاد خواهــد کــرد بــر یــک نحــو اســت و علــم او بعــداز ایجــاد تغییــر نمی یابــد بــه آنچــه پیــش از ایجــاد بــه 
. و حكیــم گمــان کــرده  ــز ــی هــر چی ــی و کلّ ــه جزئ آن علــم داشــت و غایــب نمی شــود از او62 به قــدر مثقــال ذرّه و علــم دارد63 ب
اســت کــه خــدا علــم بــه جزئیــات نــدارد و هرکــه چنیــن قائــل گــردد کافــر اســت و لازم اســت بلكــه جایــز نیســت بــر مكلّــف 
تفكّــر کــردن64 در علــم الهــی کــه آن حضــوری اســت یــا حصولــی اســت و ســایر صفــات الهــی را نیــز تفكّــر کــردن روا نیســت مگــر 
آن قــدری را کــه از بــرای مــا بیــان کردنــد65 زیــرا کــه تفكّــر در صفــات برمی گــردد بــه تفكّــر در ذات الهــی و در اخبــار کثیــره وارد شــده 
اســت منــع تفكّــر در ذات الهــی و بایــد دانســت کــه حقّ تعالی شــأنه هیــچ کاری را نمی کنــد مگــر از بــرای حكمــت و مصلحــت 
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و بــر احــدی ظلــم نمی کنــد و تكلیــف نمی کنــد خلــق را بــه آنچــه کــه طاقــت ندارنــد و ایــن تكلیفــی کــه بــر بنــدگان کــرده اســت از 
بــرای مصلحــت و منفعــت ایشــان اســت و ایشــان را مجبــور در اعمــال نگردانیــده66 اســت و ایشــان را فاعــل مختــار گردانیــده 
اســت در کــردن اعمــال و تــرک آن و جبــر و تفویــض نیســت بلكــه امریســت میــان ایــن دو امــر زیــرا کــه قــول بــه جبــر لازم دارد 
ظلــم را زیــرا کــه اگــر بنــده معاصــی را نتوانــد تــرک نمایــد و بــی اراده و اختیــار او، عمــل از او67 واقــع شــود و بــا ایــن خداونــد عالــم 
بنــده را عــذاب کنــد بــرای کــردن گنــاه ظلــم خواهــد بــود و آن بــر خــدا محــال اســت و هرکــه بــه آن اعتقــاد کنــد کافــر اســت و 
قــول بــه آنكــه خــدا را مطلقــاً دخلــی در اعمــال عبــاد نیســت، ایضــاً کفــر اســت بلكــه خــدا را دخلــی هســت در اعمــال عبــاد امّــا 
ع آن را اضــلال می گوینــد  در طاعــات، پــس آن هدایــات و توفیقــات از خــدا، و در معاصــی، تــرک آن اســت کــه در عــرف شــر
و لیكــن بــه آن هدایــت شــده، مجبــور نمی گــردد در کــردن طاعــات و در تــرک توفیــق، بنــده مجبــور نمی گــردد در معاصــی؛ 
چنان کــه اگــر آقایــی بنــدۀ خــود را تكلیفــی نمایــد و در تــرک آن او را توعیــد بــه عقوبــت کنــد و آن تكلیــف را بــه او بفهمانــد و 
بــه این قــدر اکتفــا نمایــد و بنــده آن کار را به جــا نیــاورد و اگــر آن بنــده را بــرای تــرک آن کار عقــاب نمایــد عقــلا عقــاب او را قبیــح 
نمی داننــد و اگــر آقــا ایــن تكلیــف را بســیار تأکیــد فرمایــد و در تــرک آن کار او را تهدیــد نمایــد و بــه آن بنــده ملاطفــت نمایــد و 

کســی را بــر او مــوکّل نمایــد کــه محصّــل او باشــد در آن... 

 نتیجه گیری
معــارف اســلامی از طریــق تــراث ارزشــمند و مكتــوب به جامانــده از تألیفــاتِ عالمــان شــیعی در قــرون و اعصــار گذشــته، بــه 
دســت مــا رســیده اســت و اینــک هــزاران اثــر ارزشــمند و نُســخ خطــی موجــود در کتابخانه هــا، نیــاز بــه احیــاء و تصحیــح داشــته 
ــا از خطــر نابــودی حفــظ شــوند. تصحیــح نســخه های خطــی ارزش زیــادی دارد و ســبب می شــود خزائنــی از علــوم، احیــاء و  ت
تصحیــح گردیــده و در اختیــار بشــریت قــرار گیــرد. در مقالــه حاضــر بخشــی از رســاله »ترجمــه اعتقــادات مجلســی« تصحیــح و 
بازخوانــی شــد. نویســنده رســاله علامــه محمدباقــر مجلســی و مترجــم آن، آیــت اللّه محمدکاظــم هزارجریبــی اســت. هــر دو 
عالــم از معاریــف هســتند و دربــاره زندگانــی و خدماتشــان، کتاب هــا و مقالاتــی نگاشــته شــده اســت و پرداختــن بــه آن تكــرار 

مطالــب اســت. در ایــن مقالــه، ابعــادی از تأثیرپذیــری هزارجریبــی از علامــه مجلســی بیــان شــد.

 منابع
۱. قرآن کریم.

2. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، ۱403ق، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، نشر دارالاضواء، چ سوم.
ح: علی اکبر غفاری، قم: نشر جامعه مدرسین ، چ دوم. 3. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱404ق، تحف العقول ، محقق و مصحِّ

4. بنی طبا، سیدحسن، ۱372، مناهج الحق و النجاة یا سه گفتار اعتقادی، قم: مرکز نشر آثار شیعه، چ اول.
5. پایگاه اطّلاع رسانی کتابخانه ملّی ایران.

6. انوری، حسن، ۱382ش، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: نشر سخن، چ دوم.
، »مــلا محمدکاظــم هزارجریبــی  7. جهان بخــش، جویــا، ۱39۱، مزدک نامــه5: یادبــود پنجمیــن ســالگرد درگذشــت مهنــدس مــزدک کیان فــر
، تهــران، انتشــارات پرویــن اســتخری، چ اوّل، ص5۱- ۱۱0.  و دو رســاله غلوســتیزانه اش«، به کوشــش: پرویــن اســتخری و جمشــید کیان فــر

، چ اول. 8. دوانی، علی، ۱370، علامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، تهران: امیرکبیر
9. شــعبه تألیــف فرهنگ هــای فارســی بنیــاد فرهنــگ ایــران، ۱357ش، فرهنــگ تاریخــی زبــان فارســی، بخــش اول، بی جــا: بنیــاد فرهنــگ 

ایــران، چاپخانــه افــق و حیــدری.
، ۱393، جشــن نامه آیــت اللّه رضــا اســتادی، »فهرســت خودنوشــت مــلا محمدکاظــم هزارجریبــی«، بــه کوشــش: رســول  ۱0. صفــری، علی اکبــر
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خ بــا همــكاری کتابخانــه تخصّصــی تاریــخ اســلام و ایــران، چ اوّل، ص9۱9-907. جعفریــان، قــم، نشــر مــورّ
ح رساله اعتقادات علامه مجلسی، قم: دلیل ما، چ سوم. ۱۱. علی احمدی، سیدقاسم، ۱394، شر

، چ بیست و دوم. ۱2. عمید، حسن، ۱379ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر
۱3. قمی، عباس، ۱385ش، الفواید الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه ، قم، نشر بوستان کتاب ، چ اوّل.

ــی  ــخه های خط ــاس نس ــترآبادی براس ــی اس ــم هزارجریب ــات محمدکاظ ــه ها و نظری ــد اندیش ــل و نق ــن تحلی ــی، ۱398، تبیی ــان، عل ۱4. قنبری
ــگان، چ اول. ــراث فرهیخت ــران: می ــاض«، ته ــن پژوهــش فیّ ــری »نوی ــی هن ــۀ فرهنگ ــده، ویرایــش: مؤسّس برجای مان

۱5. کرمانشــاهی، محمّدعلی بن وحیــد بهبهانــی، ۱4۱2ق، خیراتیــه در ابطــال طریقــه صوفیــه، محقــق: ســیدمهدی رجایــی، قــم، مؤسّس ــه 
د وحیــد بهبهانــی: انتشــارات انصاریــان، چ اول. ــۀ مجــدِّ علّام 

۱6. لیاقتی، علیرضا، مصاحبه در روز سه شنبه تاریخ ۱396/۱2/۱5 شمسی، قم، مؤسسه لوح و قلم، مصاحبه کننده: علی قنبریان.
، قم: مؤسسه انتشارات رسالت، چ دوم. ، ۱376، اعتقادات علامه مجلسی، مترجم: علی اکبر مهدی پور ۱7. مجلسی، محمدباقر

۱8. هزارجریبــی، محمدکاظــم، ۱396، فوایــد و بــرکات اســلام و ایمــان: تصحیــح رســاله دعائم الاســلام، تصحیــح و تعلیقــات: علــی قنبریــان، 
مقدمــه: وحیــد حاتمــی شــندی، تهــران، نشــر میــراث فرهیختــگان، چ اول.

۱9. هزارجریبــی، محمدکاظــم، نســخه خطــی کاشــف الغُلُــوّ و هــادی أهــل العُلُــوّ، قــم، کتابخانــۀ طبســی )امــام رضــا)ع((، شــماره نســخه: 
.600/۱3

 پی نوشت
۱. تبجیل: مص... گرامی داشتن، بزرگ شمردن، احترام کردن. حسن 

عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص 534.
رساله  دو  و  هزارجریبی  ملامحمدکاظم  جهان بخش،  جویا   .2
غلوستیزانه اش )مزدک نامه5: یادبود پنجمین سالگرد درگذشت 

(، ص55. مهندس مزدک کیان فر
3. علی اکبر صفری، فهرست خودنوشت ملا محمدکاظم هزارجریبی 

»جشن نامه آیت اللّه رضا استادی«، ص9۱9-907.
نظریات  و  اندیشه ها  نقد  و  تحلیل  تبیین  قنبریان،  علی   .  4
خطی  نسخه های  براساس  استرآبادی  هزارجریبی  محمدکاظم 

برجای مانده، ص232.
5 . محمدکاظم هزارجریبی، نسخه خطی کاشف الغُلُوّ و هادی أهل 

العُلُوّ، قم، کتابخانه طبسی )امام رضا)ع((، شماره بازیابی: 600/۱3.
6 . علی دوانی، علامه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص407.

7 . شیخ عباس قمی، الفواید الرضویه فی احوال علماء المذهب 
الجعفریه ، ج2، ص662.

8 . محمّدعلی بن وحید بهبهانی کرمانشاهی، خیراتیه در ابطال طریقه 
صوفیه، ج۱، ص76ـ80.

9 . سیدحسن بنی طبا، مناهج الحق و النجاه یا سه گفتار اعتقادی، 
ص۱8ـ۱9.

۱0 . پایگاه اطّلاع رسانی کتابخانه ملّی ایران. 
۱۱ . محمدمحسن آقا بزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج4، 

ص79.
 ۱396/۱2/۱5 تاریخ  سه شنبه  روز  لیاقتی،  علیرضا  با  مصاحبه   .  ۱2

شمسی، قم، مؤسسه لوح و قلم. )مصاحبه کننده: علی قنبریان(
۱3 . علی اکبر صفری، فهرست خودنوشت ملا محمدکاظم هزارجریبی 

»جشن نامه آیت اللّه رضا استادی«، ص9۱9-907.
۱4 . سیدقاسم علی احمدی، شرح رساله اعتقادات علامه مجلسی+، 

ص2۱.
۱5 . محمدباقر مجلسی، اعتقادات علامه مجلسی، مترجم: علی اکبر 

مهدی پور، ص70.
۱6 . شعبه تألیف فرهنگ های فارسی بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، 

فرهنگ تاریخی زبان فارسی، ص نه. 
۱7 . نسخه: + »رسالۀ اعتقادات آقا محمّدباقررضوان اللّه علیه«. 

۱8 . مقصود از »او«، حضرت محمد)ص( است.
۱9 . مقصود از »روز دین«، روز قیامت است. در قرآن هم چنین آمده 

ین« فاتحه: 4/۱.  است: »مَلِكِ یَوْمِ الدِّ
از معارف قرآنی است و اشاره دارد بر نیكوکار بودن و  . برگرفته   20

عاقبت به خیر شدن. 
2۱ . نسخه: درین. 

22 . »دام های« دو مرتبه در نسخه نگاشته شده بود که حشو و زیادی 
بود.

23 . واژه »سول« سه مرتبه در قرآن )یوسف: ۱8/۱2؛ یوسف: 83/۱2؛ 
 

َ
طه: 96/20( ذکر شده است. مانند: »وَ جاؤُ عَلی  قَمیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قال

ُ الْمُسْتَعانُ عَلی  ما  مْراً فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ الّلَ
َ
نْفُسُكُمْ أ

َ
لَتْ لَكُمْ أ بَلْ سَوَّ

تَصِفُون« و در تمامی موارد تسویل به نفس اماره نسبت داده شده 
است اما مرحوم مجلسی آن را به شیطان منسوب کرده است.

24 . نسخه: ـ و. 
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25 . کاره: کراهت داشتن و ناراحت بودن. 
26 . در نسخه »از راه راست« آمده که حشو بوده و صحیح نیست. 

27 . نسخه: درین. 
28 . نسخه: ـ پس. 

29 . نسخه: منصف. 
30 . کهف: ۱۱0/۱8.

3۱ . انعام: 9/6.
32 . مقصود آن است که خداوند، فرشته را شبیه انسان های دیگر 
قرار می داد و لباس های شبیه آنان را بر تنشان می کرد تا مشابه آنان 
گوش  را  فرشته  حرف  دیگر  انسان های  تا  شود  زمینه ای  و  گشته 

دهند.
33 . اِدبار: پشت کردن. 

34 . نسخه: ـ و. 
35 . طلاق: ۱0/65_۱۱.

نیز  )و  کرد.  نازل  برای )هدایت( شما ذکر )یعنی قرآن(  ترجمه: خدا 
فرستاد( رسول بزرگواری را.

36 . نسخه: + »صلّی اللّه علیه و آله«.
37 . حشر: 7/59.

38 . نسخه: »صلوات  وسلامه علیه«.
39 . تواتر قسیم مستفیض و مفرد می باشد و عبارت است از اینكه 
حدیثی به قدری توسط صحابی، محدثان و... تكرار و بازگو شده است 
که احتمال تبانی بر کذب بر آن نمی رود. تواتر بر دو قسم است: الف( 
لفظی: حدیثی است که الفاظ آن عیناً بسیار تكرار شده است مانند 
حدیث »غدیر« و همچنین حدیث فوق ب( معنوی: حدیثی است که 
گرچه عین الفاظ آن در لسان صحابی و تابعین و... نیامده است ولی 
معنای آن بسیار وارد شده است مانند »شجاعت حضرت علی)ع(« 
که خوابیدن در جای پیامبر)ص( در لیله المبیت و مبارزه با پهلوان 
عرب در جنگ خندق و دفاع از جان پیامبر)ص( در جنگ احد و... بر 

آن دلالت می کند.  
هْلَ 

َ
ِ  وَ عِتْرَتِي  أ

قَلَیْنِ کِتَابَ  الّلَ
َ
فٌ فِیكُمُ الثّ ي مُخَلِّ ’ إِنِّ ِ

 الّلَ
ُ

 رَسُول
َ

40 . »قَال
عَلَيَّ الْحَوْض«. حسن بن علی ابن شعبه  یَردَِا  ی  یَفْتَرقَِا حَتَّ لَنْ  بَیْتِي 

حرانی، تحف العقول ، ص426.
4۱ . مقصود »حدیث ثقلین« است.

42 . نسخه: »نیافتن«.
43 . نسخه: ـ »و«.

44 . نسخه: »درین«.
45 . نسخه: را. )حشو. همچنین »را« بعداز فعل صحیح نیست(

46 . نسخه: »فَاِنّ«.
47 . عنكبوت: 4۱/29.

ج7،  سخن،  بزرگ  فرهنگ  انوری،  حسن  پراکنده.  متشتته:   .  48
ص6633..

49 . علامه مجلسی از »حكمت متعالیه« نام نبرد. زیرا مؤسس آن 

ملاصدرا است و معاصر با مجلسی است. صدرالمتألهین در دورۀ 
حكمت  فلسفی  دستگاه  ولی  نگاشت  را  »اسفار«  کتاب  صفویه 
متعالیه چند قرن بعد و در زمان قاجار، در کنار دو قسم دیگر قرار 
جلوه،  قمشه ای،  سبزواری،  هادی  ملا  همچون  حكمایی  گرفت. 
حكمت  ملاصدرا،  کتاب های  دیگر  و  اسفار  تدریس  با  و...  زنوزی، 
مجلسی،  زمان  در  بنابراین،  انداختند.  زبان ها  سر  بر  را  متعالیه 
حكمت متعالیه به عنوان مكتبی فلسفی در کنار حكمت مشاء و 

حكمت اشراق مطرح نبود.
50 . نسخه: »مرضی«.

5۱ . نسخه: »هیئة«.
52 . مكاء: سوت کشیدن. 

»عبادتی  آیه:  ترجمه  انفال.  سوره  از   35 آیه  به  است  اشاره   .  53
و  لهو  بودند، چیزی جز  کرده  مقرر  برای خود  مكه  در  مشرکان  که 
لعب نبود«. سیدقاسم علی احمدی، شرح رساله اعتقادات علامه 

مجلسی+، ص۱0۱.
54 . از نماز واجب به نوک زدنی و پیشانی به زمین زدنی با شتاب مثل 
نوک زدن کلاغ، قناعت و اکتفا می کنند. بدون توجه و حضور قلب 
و احساس تكلیف. سیدقاسم علی احمدی، شرح رساله اعتقادات 

علامه مجلسی+، ص۱0۱ـ۱02. 
55 . نسخه: درین. 

56 . نسخه: ازین. 
57 . نسخه: ـ از آنچه. 

58 . نسخه: + و ایراد می نماییم. 
59 . نسخه: تدبیر کردن. 

د: به فتح یاء به معنای تأییدشده.  60 . مؤیَّ
6۱ . نسخه: برو. 
62 . نسخه: ازو. 

63 . نسخه: + و. 
64 . نسخه: + کردن. 

65 . نسخه: کردن. 
66 . نسخه: نگردانید. 

67 . نسخه: ازو. 


